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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  »سعيدافغانی- سعيد«الحاج داکتر امين الدين

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٢٩

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ْ مـلک سورۀتفسير  ترجمه و ْ ُ  

٣ 

  

ُوللذين كفروا بربھم عذاب جھنم وبئْس المصير« ُ ُِ ِ َِ َْ ََ َ َ َِ ِ َِ ََّ َ َ َْ ِّ َ َّ« ﴿۶﴾ 

وبرای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، عذاب دوزخ است 

   )۶( .و بد بازگشتگاۀ است

  

 :لغت نامه

ُبئس المصير« ِ َ ْ َ ْ ) عمران  وسورۀ آل بقره : ملاحظه شود سورۀ: (»ِ

 : ونبايد فراموش کرد که

ُجھنم «که ھمانا . کافران عاقبتى بد در پيش دارند َّ َ  .است» َ

ّتحول، رسيدن، گرديدن،  ، رجوع، انتقال،بازگشتن» صَير«

ترجمان القرآن (.بازگشت، مکان بازگشت، بازگشتگاه» مصير«

   )٨٩جرجانی صفحه 

ُإذا ألقوا فيھا سمعوا لھا شھيقا وھي تفور« ُُ َ َ ِ ِ َِ ً ِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ِ «﴿٧﴾ 

    )٧. ( خراش می شنوندی ھولناک و دلئھنگامی که در آن افکنده شوند از آن در حالی که در جوش و فوران است، صدا

ُألقوا« ْ    .به معناى پرتاب شدن بدون اختيار است» القاء«از » ُ

ٗشھيقا« ِ ٌشھيق«: »َ ِ   .مانند آواز خرترين و ناخوشايندترين صداھا،  به زشت » َ

 از   که ه گا  آن  آواز خر است ، ھمچون  کفار در آن  افگندن  در ھنگام آواز جھنم«: می فرمايد ) رض (  عباس حضرت ابن

. »لرزد  بر خود می   آن  از شنيدن  کس  ھمه کشد که  می   عرعر تندی  زند و سپس  می  نفس  آورد و نفس  بر می  جو دم ديدن

  . جوشد  برمی  ديگ  جوشيدن  ھمچون  بر دوزخيان دوزخ: يعنی» جوشد  برمی و آن«
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ُتفور« ُ صداى :ناگفته نبايد گذاشت که  (.آيد  جوشد و بالا مى ھاى عظيم دوزخ است كه مى از فوران، بيانگر شعله» َ

ٌشھيق«ناخوشايند  ِ ًلھا شھيقا«از خود دوزخ است، » َ ِ َ  ۀ سور١٠۶ تآي(که در  و اھل دوزخ نيز شھيق دارند، طوری» َ

ٌأما الذين شقوا ففي النار لھم فيھا زفير و شھيق «: آمده است ) ھود ِ َ ََ ٌ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ُ َ ِ َّ َ ُ َ َّ  اند، پس در آتش  كسانى كه بد بخت شده) آن(ّاما .(»َ

  .دارند) سخت(و خروشى ) زار(نالۀ ) اند و در آنجا(

  . اصل آن، به معنى سختى است. زفير به درون كشيدن نفس است با صوت توأم با اندوه : زفير

اج گويد زفير  شود با نفس كشيدن، زج ست كه ازدرون و جوف  انسان خارج مىآصداى فظيعى بد ونا خوش ايند : شھيق

  ).قاموس قرآن. (و شھيق از صداى انسانھاى غمگين است

ٌتكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيھا فوج سألھم خزنتھا ألم يأتكم نذير«  ٌ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُْ َ َ َ ََ ََ َُ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُْ َّ ْ َ َ ُ ََ َُ  «﴿٨﴾  

شوند، نگھبانان دوزخ از  خته میّاز شدت غضب پاره پاره شود ھر زمان يکه گروھی در آن  اندا) دوزخ(نزديک است 

    )٨! (  الھی به سوی  شما نيامد؟ۀدھند مگر بيم«: پرسند آنھا می

  

  :لغت نامه

ُتکاد تميز« َّ َ َ َُ ِمن الغيظ«. مانده است که بترکد کمی .  پاره شود نزديک است از ھم شکافته و پاره: »َ ِْ َ ْ . بر اثر خشم: »َ

َخزنتھا« ُ َ َ   )تحريم: شود سورۀملاحظه (نگھبانان دوزخ : »َ

ٞفوج« ۡ   .جماعتی از کفار: »َ

ٌأ لم يأتكم نذير« ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ َ«:  

که به سن شصت  يد ھر شخصیئنبايد فراموش نما. عذاب الھى بعد از اتمام حجت است: بايد گفت که  !  محترمۀخوانند

بی اكرم  صلي الله عليه ن: می گويد) رضي الله عنه(حضرت ابوھريره : سالگی برسد، حجت خداوند بر او تمام شده است

الله متعال براي شخصی که  اجلش را به اندازه اي به تأخير بيندازد كه به شصت سالگي برسد، «: وسلم  فرموده است

  )۶۴١٩:صحيح البخارى.(»ھيچ عذري باقي نگذاشته است

وی شان بفرستد تا بازدارنده س  کند مگر آن که دعوتگرانی را به قابل تذکر است که الله تعالی  ھيچ قومی را ھلاک نمی

ۚلئلا يكون للناس على ٱͿ حجة بعد ٱلرسل«: کنندۀ حجت بر آنان باشد از فساد و تمام  ِۡ ُ ُُّ ََّ َ ََ َُۢ ِ ِ َِّ َ ِ َّ ُ َّ   ).١۶۵: سورۀالنساء(»َ

  

  : کوتاه دوزخيان با شيطانۀيک مباحث

 تسلط می يابد، کسانی ھستند که اھل اخلاص  گمراه می شوند و شيطان بر آنھاقبل از ھمه بايد گفت آنعده از کسانی که

َّإن عبادی ليس لک عليھم سلطان إلا « : که می فرمايد  کسانی اند که ازشيطان پيروی کرده اند، چنانۀ و از جمل نيستند ِ ٌِ ََّ ْ ُ ْ ِ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ
َمن اتبعک من الغاوين  َِ َ ْ ِ َ َ َ َّ ِ از گمراھانى ّمن تسلطى نيست، مگر) برگزيده(ھمانا براى تو بر بندگان )(  حجرۀ سور۴٢ تآي(»َ

ھمانا « مبارکه تھدف اساسی  از بندگان در آي»   نيست  تسلطی  من  تو را بر بندگان «ۀدر جمل) .كه تو را پيروى كنند

  » خداوند ھستند بااخلاص بندگان 

جه زمام امور خويش را به ابعت شان به سرحدی می رسد که در نتيتم  کنند،  از تو پيروی  که از گمراھان ولی کسانی 

  .رسانند  می  دوزخ  به  و سرانجام  گمراھی  ھای  وادی دست شيطان می سپارند وشيطان ھم آنان را به

. گفته می توانيم شيطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی ھستند و با طيب خاطر از وی پيروی می کنند  پس

َإنما سلطانه علی الذين يتولونه والذين ھم به مشرکون «: فرمايدمی)   ، سورۀ نحل١٠٠ تآي(که در  طوری َ َ َُ َ َِّ ْ ُ ِ ِ ِِ ُ َّ َّ ََّ َُ ُ َُ َْ َ َ ُ ْ َ  تنھا  : يعنی» ِ
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 و خداوند را   کرده  اطاعت ھايش از او در وسوسه: يعنی( گيرند  ّتسلط شيطان بر کسانی است که او را به دوستی می

  .ورزند ی  او شرک مۀواسط و به )  کنند  می نافرمانی

َوما کان لی  «: گويد به پيروان خود که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده است، می خطاب شيطان روز قيامت َِ َ َ َ
ُعليکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسکم ُ َ َُ َُ َ َْ ُْ ُُ َُ ِ َِ ََ َ َْ ُْ ُ َْ ْ ْْ َ َ ََّ ِ ٍ ُ و من بر شما  : يعنی). ٢٢سورۀ ابراھيم (» ِّ

 مرا ۀفريب وسوس(نمودم و شما ھم ) گناه و گمراھی به (جز اين که شما را دعوت ) و کاری نکردم(ّتسلطی نداشتم 

   . پذيرفتيد، بنابراين، مرا سرزنش نکنيد؛ خود را سرزنش کنيد و دعوتم را ) خورديد

با اجبار و اکراه مردم را به کفر و    است که اده شيطان ند و توانی را به خداوند متعال قدرت  نشانگر آنست کهتاين آي

گمراھی بکشاند، زيرا کسانی که مخلص باشند يعنی عبادتھای خويش را خالصانه برای الله متعال قرار دھند و تنھا برای 

 يعنی از محرمات و قبيحات که شريعت آنھا را نھی کرده(رضای او زندگی کنند و کسانی که از شيطان پيروی نکنند 

چنين کسانی جز وسوسه ای از جانب ) ولی شيطان انسان را به سوی آنھا دعوت می کند، پرھيز و دوری می کنند

شيطان مورد تھاجم واقع نمی شوند، يعنی تنھا کاری که از دست شيطان ساخته است، وسوسه و زينت دادن گناھان 

که  يوس می گردانند از اينأند و شيطان را ماست، ولی انسانھای مخلص و صالح به اين وسوسه ھا جواب رد می دھ

يعنی کسانی که ايمانشان را به کفر و » گمراھان«ايمانشان را به کفر مبدل گردانند و جزو گمراھان شوند، پس مراد از 

شرک مبدل گردانند، ولی انسانھای مخلص ايمان خود را نگه می دارند، زيرا آنھا از شيطان و وسوسه ھای او پيروی 

  .نند، از اينرو خداوند نيز آنھا را حمايت می کند و بر ايمان می ميرندنمی ک

  :در نتيجه بايد گفت

 شياطين بر انسانھای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که بخواھند آنھا را به کفر و گمراھی بکشانند، زيرا الله 

نموده و از شر  تشان از دستورات او ياری  پروردگار و اطاعۀتعالی  آنھا را به سبب بندگی کردن و عبادت خالصان

 و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن و رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم و شيطان در امان نگاه داشته است

خاطر او زندگی ه روز رستاخيز ايمان آورده و انسان مخلص کسی است که تنھا رضای الله تعالی را مد نظر دارد و ب

َقل إن صلاتی ونسکی ومحيای  «:دور ھستنده خاطر او می ميرد، و از رياء به خاطر او می خوابد و به  بمی کند و َ َْ َْ َ َِ ُِ ُ َ َّ ِ ُ

َومماتی Ϳ رب العالمين ِ ِ ِ َِ َ َْ ِّ ّ َ َ نماز و تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، ھمه برای خداوند «: ؛ بگو)١۶٢سورۀانعام (» َ

يگانه راه حاصل نمودن اخلاص اصلاح نيت است،  .  اوست  برای و خالص  خاص: يعنی .پروردگار جھانيان است

ھميشه در نيت ما رضای خدای عزوجل نھفته باشد، ومخلوقات را در ھنگام برنامه  و يم ئنماوھرگاه نيت خود را درست 

ر خاطه صد برداخلاص انجام دادن ھر عبادت . گردد اخروی از نظر دور داريم اخلاص حاصل می ريزی امور 

دھند درحقيقت   جل جلاله انجام می  الله خاطر رضایه امورشان را ب که تمامی  کسانی. باشد رضای الله جل جلاله می

ه از اوامر الله و رسولش اطاعات کرده و از گناھان و انسان صالح کسی است ک  باشند جلاله می گان مخلص الله جل بند

 کفر و شرک و ۀچنين انسانی با اين صفات است که شيطان بر او تسلطی ندارد تا بخواھد او را به داير. دوری می کند

و جز اينکه وی را وسوسه کرده و گناھان را برايش می آرايد تا وی را به آنھا داخل گرداند ولی اه ضلالت سوق دھد، ب

که  فتد زود توبه می کند و ديگر سراغ آن نمی رود تا اين می کند و اگر در دام گناه ھم بي شيطان را با ياد الله ردۀوسوس

  .سرانجام با ايمان و عمل صالح از دنيا می رود

لشان به خداست،  با ايمان و با اخلاص که توکالله تعالی شياطين را بر انسان :ًنھايتا وبه اصطلاح  در يک کلام بايد گفت

وسيلۀ شرک و پيروی    که بنده خود به مسلط نکرده است و خداوند ھرگز شيطان را بر بندگان خود مسلط نمی کند تا اين
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ِاز شيطان در انجام گناھان و حرامھا و کفر در تسلط وی را بر خود نگشايد،  جانب خداوند بر او مسلط می شود  آنگاه از   َ

  .کشانده و به طرف جھنم سوق می دھد را به سوی ارتکاب گناھان و در نتيجه شيطان آنھا 

ٍقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير« ْ ِْ َ ٍَ ََ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ْ ْ ٍْ َ ُ َّ َ ََّ َ َ َ َ َْ ُ ْ َّ َ ٌ َ ََ ُ« ﴿٩﴾  

الله چيزی را نازل نکرده : انکار کرديم  و گفتيم) رادعوت او (چرا بيم دھنده ای نزد ما آمد ولی  ما ! بلی: می گويند

    )٩(  .جز اين نيست که شما در گمراھی بس بزرگ ھستيد. است

  :لغت نامه

ٍضلال کبير« ِ َ ٍ   . گمراھی عظيم: »َ

شود که به ھدايت آسمانی راه  ّبا توجه به معنای لغوی و کاربرد آن در شماری از آيات قرآن، به کسی گفته می » ّضال«

  . مندی از وحی الھی است ندارد و اين ھدايت آسمانی اعم از آگاھی از اسرار غيب يا بھره

انحرافی اطلاق می گردد فرق نمی کند که اين گمراھی از راه راست چه به صورت عمدی باشد  به ھر نوع  » ضلال«

 .و چه سھوی، کم باشد وياھم زياد 

  ! محترمۀخوانند

  :نمايد انسانھا را از اعترافات كافران درروز قيامت چنين آگاه می  متبرکه الله تعالی ماتدرآي

ْ قد جاءنا نذير فكذبنا َبلى«: بدان اشاره شد آمده است ت اعتراف کافران را که دربدو آياولين َّ َ َ ٌَ ِ َ َ ،کافران سر انجام به »ْ

َفك« نزد ما آمدندبلی انبياء : سرافگند گی خويش اعتراف واقرار می نمايند که  ْذبناَ را نه تنھا تکذيب کرديم  ولی ما آن»َّ

را نه تنھا انکار بلکه  بلکه به اھانت شخص خودشان  وپيغام الله جل جلاله  را که برای ما ابلاغ می نمودند پرداختيم، آن

 از قھر رابپذيرد و پيروى كند تا عقل واقعى آن است كه انسان حق را بشنود، آن .انبياء را نيز به باد تمسخر می گرفتيم 

  .الھى خود را نجات دھد

ُلو كنا نسمع أو نعقل« :ۀ فوق مورد بحث قرارگرفته ھمانا اعتراف کافران که در جملت مبحث که در آيميندو ُِ ْ َْ َْ َْ َ َّ ُ به عدم » َ

  .  به کلام حق که برای شان بيان می شدتعقل وعدم استماع شان

ْفاعترفوا بذنبھم«ه گنھکار بودن شان است که ازجمله  متبرکه ھمانا اقرار بت اعتراف کافران در آيسومينو ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ به » َ

  .وضاحت معلوم می شود

 دھند، آنھم   رسد كه گمراھان، به پيامبران الھى نسبت گمراھى مى ى مىئروحيۀ  لجاجت به جا: نبايد فراموش کرد که

ٍإن أنتم إلا في ضلال كبير«! گمراھى بزرگ ِ َ ٍ َ ِ َّ ِ ِْ ُ ْ َ ْ«.  

اعتراف به گناه در دنيا ممكن است سبب عفوبرای انسان شود، ولى نبايد فراموش کرد  ل ياد آوری است کهھمچنان قاب

  . به حال انسان نمی رساند ایهاعتراف به گناه در آخرت ھيچ فايد: که

به ، و ھم محکوم »اصحاب السعير«: شوند ھم محکوم به شكنجه وعذاب جسمى مى: کافران بايد بدانند که در روز قيامت

   .می شوند ودر نھايت از رحمت الھی دور ومحروم می گردد» سحقا«. شكنجه به عذاب روحى

  

  :کافران به گناه خويش معترف اند

َو قال الذين كفروا لن نؤمن بھذا القرآن و لا بالذي بين يديه و لو ترى« : آمده است)   ، سورۀ سبأ٣١ تآي(در  ْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ ُِ ْ ْ ْ ُ َ ذِ ِ إ َ

ِالظالمون موقوفون عند ربھم يرجع بعضھم إلى ْ ُْ ُ ُْ َْ َ َِ ِ ِّ َ َ َْ ِ ُِ ُ ْ َ ُ َ بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين  َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ ْ ُْ َُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َّْ َُّ ُ َ ْ ٍ« 

يش از آن بوده است، ھرگز ايمان نخواھيم كه پ) كتابى(ما نه به اين قرآن و نه به آن : و كسانى كه كافر شدند گفتند(

اند در حالى كه  در پيشگاه پروردگارشان بازداشت شده) مشرك(اگر ببينى وقتى كه ستمگران )  كنى و تعجب مى. (آورد
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كسانى كه ضعيف نگاه .) اندازند و گناه خود را به گردن يكديگر مى(كنند   مىشاجرهمبعضى با بعضی ديگر جدل و 

  )..ًاگر شما نبوديد، حتما ما مؤمن بوديم:  گويند به مستكبران مى) زير دستان(د ا ن داشته شده

ُقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ نحن صددناكم عن الھدى«: می افزايد)  ، سورۀ سبأ٣٢ تآي(ھمچنان در  ُْ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ِ ُِ َّ ْ بعد إذ  َّْ ِ َ ْ َ

َجاءكم بل كنتم مجرمين ِ ِ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُ َُ آيا ما شما را از ھدايتى كه به سراغتان : كسانى كه استكبار ورزيدند به مستضعفان گويند) ّاما) ((َ

  )..آمد باز داشتيم؟ بلكه شما خود گناھكار بوديد

َما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، و«:می خوانيم)  ، سورۀ مدثر ۴٧ الی ۴٢آيات (ھمچنان در  َ َِّ َ َ َ َُ ْ ِ ُِ َ ْ َْ َُ َ ُ ُ لم نك نطعم َ ِ ْ ُ َُ َ ْ
ُالمسكين ،و كنا نخوض مع الخائضين ، و كنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ََ َّ َّ ُ َّ ُِ ِِّ ِ ْ ُ ُِّ َ ُ َُ ََ ََ  دوزخ ۀچه چيز شما را روان .(» ْ

و . رفتيم ان باطل فرو مى طعام نمی داديم و با اھل باطل در سخنو افراد مسكين را . ما از نمازگزاران نبوديم: گويند.كرد

  ). كرديم تا آن كه مرگ به سراغ ما آمد پيوسته روز جزا را تكذيب مى

َفمن أظلم ممن افترى«:می فرمايد)  ، سورۀ اعراف٣٧ تآي(ھکذا در  ْ ِ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالھم نصيبھم  َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َُ ِ َّ ََّ َْ َ ً َ

ِمن الكتاب  ِ ِْ َحتى إذا جاءتھم رسلنا يتوفونھم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شھدوا علىَ َ َ َُ ُ ُِ َ َ َ ََّ ُ َُّّ ََّ َ َُ ُ ُِ ِِ ْ ْ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْْ َ ُ ُ ُ ُْ َّ ْ أنفسھم أنھم  ِ ُْ َّ َ َِ ِ ُ ْ

َكانوا كافرين ِ ِ ند؟ آنان بھرۀ خود را از پس كيست ستمگارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد، يا آيات او را تكذيب ك(» ُ

كه چون فرستادگان ما براى گرفتن  خواھند برد، تا آن) الھى كه براى آنان نوشته شده(كتاب ) دنيا به مقدارى كه در(

ھمه از ديد ما ناپديد ونابود : خوانديد؟ گويند به جاى خداوند مى) كه و آن(كجاست آنچه : جانشان به سراغ آنان آيند گويند

  .). اند دھند كه كافر بوده عليه خود شھادت مىو آنان . شدند

  ادامه دارد

  

 

  


